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Abstract 

Among Islamic teachings, two theological principles are interpreted as Tawalli (love for the 

sake of Allah) and Tabarri (hatred for the sake of Allah). They mean friendship with God's 

friends and enmity with God's enemies, respectively. This concept and its meaning originate 

from the Quran and have been confirmed by various sects of Islam, from Shiites to Sunnis, 

although they differ in details and examples. In Shiism, Tawalli and Tabarri are the most 

important principles for accepting the Imamate. In different periods and eras of the history 

of Islam, Shiite scholars, according to these two principles, have sought to introduce the 

household of the Prophet (S) and the position of Imamate to members of society. During the 

Qajar period, with the presence of Western colonial countries and the emergence of heretical 

sects, the necessity of the issue was felt more than ever. Hence, the scholars began to 

introduce the religion of Islam more and better to the people of the Islamic society. The 

scholars of Kashan were among those who used Tawalli and Tabarri in spreading Islam. The 

important efforts of Kashan scholars in advancing Islam through these two principles are as 

follows: preventing further decline of religious beliefs, confronting the Russians' 

belligerence against Iran, opposing corrupt orders and decisions, etc. 
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 نامه امامیه     پژوهش
 «مقاله پژوهشی»   141ـ63ص، 1041سال هشتم، شماره پانزدهم، بهار و تابستان 

در کاشان در دوره  شیعی فرهنگ گسترش در تبرا و تولا نقش
 1رقاجا

 *یعقوبیمحمدطاهر 
 ****یعباس عصمت ،***یشیحسن قر یدس، **یفرخ یزدان 
 [40/48/8044؛ تاريخ پذيرش: 80/40/0830]تاريخ دريافت: 

 چکیده
و « تولا؛ حب فی الله»در میان اصول موجود در اسلام دو اصل وجود دارد که از آن به 

سلام از مسائل اعتقادی دین مبین ا« تبرا»و « تولا. »شودیمتعبیر « تبرا؛ بغض فی الله»
است. این واژگان به معنای دوستی با دوستان خدا و دشمنی با دشمنان خداوند است. این 

که فرقَ مختلف اسلام، از شیعیان تا اهل سنت،  ردیگیماعتقاد و معنا از قرآن سرچشمه 
نظرهایی وجود دارد. در مذهب اختلاف اند، هرچند در جزئیات و مصادیق آن را تأیید کرده

اصل برای پذیرش امامت است. در دوران و اعصار مختلف  نیترمهمتشیع تولا و تبرا 
تاریخ اسلام، علمای شیعه با توجه به این دو اصل در صدد شناساندن اهل بیت پیامبر 

های استعمارگر اند. در دوران قاجار با حضور کشور)ص( و مقام امامت به افراد جامعه بوده
ه رو، علما ب. از اینشدیمی ضاله، ضرورتش بیش از پیش احساس هافرقهغربی و ایجاد 

شناساندن بیشتر دین اسلام به مردم جامعه اسلامی مشغول شدند. علمای کاشان از جمله 
این علما بودند که از تولا و تبرا در گسترش اسلام استفاده کردند. جلوگیری از افول بیشتر 

ها علیه ایران، مخالفت با دستورها و تصمیمات طلبی روساورهای دینی، مقابله با جنگب
 ی مهم علمای کاشان در پیشبرد اسلام با کمک این دو اصل بود.هاتلاشو ... از  فاسد

قرقیسا(، مرگ سرخ، مرگ سفید، ) ا،یسیقرق، ظهور، عصر سلاح، امام  :هاواژهکلید
 کشتار جمعی.
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 مقدمه

رود. ویور در قرن  دید  میمسرتریما  در قرن  نیامد ، اما مشترابش بت « ببرا»و « بولا»واژ  
و « ببرا»ی و یاری نمد ، و واژ  تو مشررترابش در مفموا دوسررتی، سرررپرسرر  « ولی»واژ  

جسرت  بت کار ریتت اسرت. مسلمانا  مور  بت   در معنا و مفموا بیزاری و دوری« برائت»
نی هستند و باید دوستا  ردا را دوست بدارند و از درمنانش اطاعت از ای  دو ال  قرن

اعلاا بیزاری کنند و پیشروایا  دی  اسلاا، یعنی پیامبر اکرا )ج( و اماما  معصوا )ظ(،  
را در همت چیز اسرو  و الگویشا  قرار دهند. ای  دستور بت قدری ممک است کت از ن  بت  

یاد  (922: 8272شففعبه حرانی، )ابن« دسررتگیر  ایما  بری اوْثَاُ عُرَی الْایما ِ  مح ک»عنوا  
حالر  رمرد  رد   نباررد، بریت اعمال، عبادات و طاعات، بی « ببرا»و « بولا»ررد ، و با  

. اهمیت بولا و ببرا در رصرروج پیامبر و اه  بیتش (8/922: 8221)مکارم شففیرازی، اسررت 
اند حتی اه  سنت نیز نتوانستتام بسیار است، ای اسرت کت روایات دربار  )ظ( بت انداز 

ند و پوری کنبا ریعیا  دارند، از ن  چشک« ولایت»راک بماا ارتلایابی کت در زمینت علی
  وید:من رم روند. یورالدی  رازی می

م  مات علی حب نل محمد مات ررررمیدا ، ألا و م  مات علی حب نل محمد  
بائبا  ألا و م  مات علی  مات مغفورا  لت، ألا و م  مات علی حب نل محمد مات

حرب نل محمرد مات مؤمنا  مسرررت م  انیما  ... ألا و م  مات علی بغ  نل   
؛ هر محمد مات کایرا ، ألا و م  مات علی بغ  نل محمد لک یشررک رائحة الهنة

محمد محمد بمیرد، شهید مرده است، هر کأ بر دوستی آلکأ بر دوسفتی آل 
کار مرده محمد بمیرد، توبهدوسفففتی آل بمیرد آمرزیده مرده اسفففت، هر کأ بر

ایمان مرده است ... هر محمد بمیرد، مؤمن و کاملاسفت، هر کأ بر دوستی آل 
محمد محمد بمیرد، کافر مرده اسفت، هر کأ بر دشمنی آل کأ بر دشفمنی آل 

؛ 20/822: 8227)فخرالدین رازی، بمیرد، بوی بهشففت را اسففتشففمام نخواهد کرد 

 .سوره شوری( 92یل آیه ، ذ2: 8270زمخشری، 

بری  وریفت علما و اندیشرمندا  اسلامی بطبیا ای  دو ال  در زند ی یردی، و  ممک
ای کت ایراد جامعت اسلامی بتوانند نمودم را وی   اجتماعی، مسرلمانا  اسرت، بت  ونت  بت
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رررا  ببینند و با درک و رررنارت لررحیا از ای  دو الرر   در زند ی یردی و اجتماعی
ممک،  امی در مسرریر درسررت بگذارند. در ای  قسررمت ابتدا ای  دو الرر  را    اعترادی 

کنیک و سرپ  نرش علما را در بحرا ای  دو الر  در جامعت بررسی   بعری  و ببیی  می
 رواهیک کرد.

 «تبرا»و « تولا». بررسی و شناخت 1

، ق اسلامیاز واژ ا  ممک اعترادی دی  مبی  اسلاا است. در میا  یرَ« ببرا»و « بولا»واژ  
های اسلامی، سونا  پیامبر اکرا )ج( و روایات رسید ، بت ای  دو رریعیا  مطابا نموز  

هند. دال ِ اعترادی در کنار دیگر الول دی  اسلاا بوجت بسیار دارند و بت ن  اهمیت می
  وییک.ابتدا دربار  رنارت و بررسی ای  دو واژ  سو  می

 «تولا». معنای 1. 1

، قبول «(ولی»: ذیل واژه 8921)مصطفوی، بت معنای بت کار کسی پردارت  « ولی»  از ماد« بولا»
کرد  و ، پیروی«(ولی»: ذیل واژه 8917)شعرانی،   ریت ولایت، کسری را دوست و سرپرست 

؛ «ولی»: ذیل واژه 8917؛ شعرانی، «ولی»: ذیل واژه 8282)راغب احففهانی،  دارررد   کاری را عمد 

متعدی « ع »اسرررت. ا ر با  «(ولی»: ذیل واژه 8901؛ طریحی، «ولی»ذیل واژه : 8271منظور، ابن
. در زبا  «(ولی»: ذیل واژه 8271منظور، )ابننید  ردانی میررررود، برت معنای اعراض و روی 

 .«(ولی»: ذیل واژه 8909)دهخدا، بت معنای محبت و دوستی نمد  است « بولا»یارسی 
هستند و در « وَ لَ ی»ات دیگر ن  کت همگی از ماد  و مشرتر « بولا»، «ولایت»، «ولاء»

کنار هک « ولاء»اند. معنای لغوی معنای الرررلی کت بت معنای دوسرررتی اسرررت مشرررترک
؛ «ولی»: ذیل واژه 8929)معلوف، ای در میا  نبارررد قرار ریت  اسررت بت لرروربی کت یالررلت

معانی دیگری نیز همهو  « ولی». در کنار معنای الررلی واژ  «(ولی»: ذیل واژه 8901انیأ، 
ماعیلی، )اسدارت  برای ای  واژ  بت کار ریتت است نزدی ی، ولایت و بسرلا و نیز دوست 

کت از ای  ریشررت  ریتت رررد  اسررت، باید  فت بیانگر  « بولا». بنابرای ، دربار  (20: 8912
نید و او از درو ، رود را بت نوعی رابطت دوسرررتی اسرررت کت در رررروص بت وجود می
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ار یا روی از ک، معنای برلید و دنبالت«بولا»بینرد. ایزو  بر ای ، دربار   ا  نزدیرک می دیگر
 .«(ولی»: ذیل واژه 8929)معلوف، امری نیز  کر رد  است 

 «تبرا». معنای 2. 1

، «(برء»، ذیل واژه 8921)مصفففطفوی، برت معنای دوری از عیب و نرص  « برأ»از مراد   « ببرا»
و  «(برء»: ذیل واژه 8271منظور، ؛ ابن«برء»: ذیل واژه 8282هفانی،  )راغفب احفففف بمبودی از مرض 

: ذیل واژه 8282؛ فیومی، «برء»: ذیل واژه 8282)احفففهانی، جسررت  از چیزی نمد  اسررت  دوری

)بت کسررر راء( بت معنای دوری، « بَرِی». ای  کلمت از ریشررت «(برء»: واژه 8909؛ دهخدا، «برء»
: 8901)انیأ، یزی، و حالت برکناربود  از چیزی اسررت جسررت  از چپرهیزکرد  و دوری

 .«(برء»ذیل واژه 
با بوجت بت این ت ای  الرر  ی ی از یروظ دینی اسررلاا، و از بام « ببرا»معنای الررلی 

کرد ، پرهیز و برداری و اثرپرذیری اسرررت کرت بر دوری  اسرررت همرا  یرمرا   « بفعرّ  »
ی در علاقگمیلی و بیدهند  نوعی بیبود ، نشرررا کند. ببرا و بری یری دلالت میکنار 

قگی، یرد بت سرروی چیزی یا کسرری  رایشرری پیدا علاررروص اسررت کت بر اثر همی  بی
. (21: 8912)اسماعیلی، کورد از یرد یا چیز مشوصی دوری کند کند و در حریرت مینمی
دارت  در دل و برکناربود  در الرطلاح یرهنگ اعترادی در اسرلاا، بت معنای کینت  « ببرا»

ای از   ای  کینت(292: 8902، )زنجانیاز درمنا  ردا، پیامبر، ائمت اطمار )ظ( و مؤمنا  است 
 عم  ننما است.

 در قرآن و حدیث« تولا». ریشه معنایی 2

نمد  اسررت کت در ای  نیات از مشررترات ای  کلمت اسررتفاد   « بولا»در قرن  نیابی دربار  
ررد ، و رربمابی دربار  ای  کلمت مطرح رد ، از جملت این ت ای  واژ  بت معنای نصرت   

اند. ی ی از نیابی کت برای لزوا  ویی بت ای  ربمت برنمد پاس اسرت. مفسررا  در لدد   
 بت ن  استناد رد  چنی  است:« بولا»

اِنَّما وَلِی کُ اللَّتُ وَ رسَُولُتُ وَالَّذی َ نمَنوُا الَّذی َ یریموُ َ الصَّلاةَ وَ یؤْبوُ َ الزَّکاةَ وَ هُکْ 
؛ وَالَّذی َ نمَنوُا یَإِ َّ حِزْمَ اللَّتِ هُکُ الْغالِبوُ َ راکعوُ َ   وَ مَ ْ یتوََلَّ اللرَّتَ وَ رسَرررُولَتُ 
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اند: همان کسانی ولیّ شفما، فقط خدا و پیامبر او است و کسانی که ایمان آورده 

دهند؛ و هر کأ خدا و پیامبر دارند و در حال رکوع زکات میکفه نماز برپا می 
پیروز اسففت، چراکهح حزب اند ولیّ خود بداند ]او و کسففانی را که ایمان آورده
 .(12-11)مائده: خدا همان پیروزمندان است 

ای  دو نیت مابی  نیابی قرار دارند کت مضررمونشررا  نمی از ولایت اه  کتام و کفار  
اند ای  دو نیت را با نیات قب  و است، بت همی  دلی  بعضی از مفسرا  اه  سنت رواستت

ما در لدد بیا  ی ی از ورای  مسلمانا  بعدم در سیاق ررکت دهند و بگویند همت این
است: مسلمانا  باید دست از یاری یمود، نصارا و کفار بردارند، و منحصرا  ردا و رسول 

دارند و در حال رکوظ زکات و مؤمنرا  را یراری کننرد، البترت مؤمنرانی کرت نماز بت پا می      
را کت در دل کایرند دهند، نت هر ک  کت در سرلِک اسرلاا درنمد  بارد، پ  منایرانی   می

 .(2، 2: 8902)طباطبایی، نیز مانند کفار نباید یاری کرد 

در ای  دو نیت بت هما  معنا است کت در نیات زیر بت ن  معنا بت کار  «ولایت»بنابرای ، 
« نْفُسرررِمِکْالنَّبِی أَوْلی بِالْمُؤْمِنِی َ مِ ْ أَ»و  (21عمران: )آل« وَاللَّتُ وَلِی الْمُؤْمِنِی َ»ریتت اسرررت: 

أُول ِک بَعْضرررُمُکْ أَوْلِیاءُ »و نیز ای  نیرات کت ولایت را بت مؤمنا  اطلاق کرد :   (2)احزاب: 
وَالْمُؤمِْنُو َ وَالْمُؤمِْنراتُ بَعْضرررُمُکْ أَوْلِیاءُ بَعْ   یثمْرُُو َ بِالْمَعرُْوفِ وَ  »و  (02)انففال:  « بَعْ  
 «نصررررت»بت معنای  «ولایت»طور کت در ای  نیات . هما (08)توبفه:  « عَ ِ الْمُنْ رِ ینمَْوْ َ

در ای  « ولایت»رود کلمت اسرت، در دو نیت مح  بحث هک بت هما  معنا اسرت  اما نمی  
باررد، زیرا با سریاق ننما و رصولیابی کت در ن  نیات است،    «نصررت »نیات بت معنای 
وَ »و جملت  (02)انفال: « لیای ی دیگرندبَعْضُمُکْ أَوْلِیاءُ بَعْ    ننما رود او»موصولا  جملت 

مَ ْ یتَوَلَّمُکْ مِنْ کْ یَإِنَّتُ مِنْمُکْ  و هر کت از رررما ولایت ننما را دارررتت بارررد از ننما رواهد  
، ساز ار و مناسب نیست، چو  ولایت بت معنای نصرت عرد و قراردادی (18: مائدة)« بود

رود، و ای  پیما  و قرارداد منعرد می اسرت کت بی  دو قبیلت یا  رو  با ررروط رالری   
رررود با از عادات و رسرروا و عراید موصرروج بت رود رررد  دو قبیلت نمیسرربب ی ی
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ت ، امری اس«ولایت»پوری کنند و بابع  رو  دیگر روند، در حالی کت در ای  نیت چشرک 
 کت عردم باعث پیوست  ی ی بت دیگری است:
اشد از ایشان خواهد بود، و نیز اگر ولایت و هر که از شما ولایت آنان را دارا ب

در اینجا به معنای نصفرت بود معنا نداشفت علت نهی از نصرت کفار را چنین   

معنفا کنفد کفه چون قوم فلانی )کفار( یار و مددکار یکدیگرند، به خلاف اینکه    
اگر ولایت به معنای محبت باشففد که در آن حففورت این تعلیل بسففیار بجا و   

، زیرا مودت مربوط به جان و دل آدمی اسففت و باعا امتزاج موجه خواهد بود

شود، و تأثیر این اختلاط در توییر سنن قومی و اختلاط روحی بین دو طایفه می
 .(2/2: 8902)طباطبایی، و اغماک از خصایص ملی پر واضح است 

 در قرآن و حدیث« تبرا». ریشه معنایی 3

 یرماید:دارد  رداوند می ای قرننیریشت« بولا»نیز مانند « ببرا»
وَ قرالَ الرَّذی َ ابَّبَعوُا لوَْ أَ َّ لَنرا کرَّة  ینََتبََرَّأَ مِنمُْکْ کمرا ببََرَّؤُا مِنرَّا کرذلکِ یریمِکُ اللَّتُ       

کاش »گویند: ؛ و پیروان میأَعمْالمَُکْ حسَررَرات  علََیمِکْ وَ ما هُکْ بِوارجِی َ مِ َ النَّارِ
گونه که ]آنانح از ما بیزاری جستند ]ما نیزح از آنان برای ما بازگشتی بود تا همان

 هاگونه خداوند، کارهایشفان را، که بر آنان مایه حسرت این«. جسفتیم بیزاری می
 .(820)بقره: آمدنی نیستند نمایاند، و از آتش بیروناست، به ایشان می

کردند، و هما  اعمال هما  ببعیت و پیروی بود  کت از رؤسایشا  میمعصریت کفار  
موجب حسررت و ندامتشا  رواهد رد. لذا نرزوی کفار ای  است کت بت دنیا بر ردند و  

. رداوند در سرررور  مهادلت (8/912: 8931)نجفی خمینی، از رؤسرررایشرررا  بیزاری بهویند 
 یرماید:می

للَّهذ وَالبیو مِ البآخذرِ یوادُّونل مَنب حاَدَّ اللَّهَ وَ رسَفففاوللها وَ للو  کانوُا لا تلجِدا قلو ماً یؤبمذنوُنل بِا
یمانل وَ    آبفاءَهام  ْلو  ْلب نفاءَهام  ْلو  إخِبوانلهام  ْلو  عشَفففیرلتلهام  ُْولئذک کتلبَ فی قُلوُبهِِما البَ

تذهَا البألنبهارا خالذدینل فیها رضَفففذی ْلیدَهام  برُِواٍ مذنبها وَ ید خذلهُام  جَنَّاتٍ تلج ری مذنب تلح 
اللَّها عنَبهام  وَ رضَفففوُا عَنبها ُْولئذک حذزببا اللَّهذ ْللا إِنَّ حذزببَ اللَّهذ هاما البمافبلذحاونل؛ قومی 
را نیابی که به خدا و روز بازپسین ایمان داشته باشند ]وح کسانی را که با خدا و 
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نشان یا پسرانشان یا برادرانشان یا عشیره اند، هرچند پدرارسولش مخالفت کرده

آنان باشفند، دوست بدارند. در دل اینها است که ]خداح ایمان را نوشته و آنها را  
هایی که از زیر با روحی از جانب خود تأیید کرده اسففت، و آنان را به بهشففت  

آورد همیشه در آنجا ماندگارند. خدا هایی روان اسفت درمی ]درختانح آن جوی
اند حزب خدا. آری، حزب خدا ایشففان خشففنود و آنها از او خشففنودند، ایناناز 

 .(22)مجادله: اند است که رستگاران

ارار  بت مردمی است کت بت دلی  ایمانی کت بت ردا و روز جزا دارند با « اول ک»کلمت 
نای بت مع «کتابت»کنند. درمنا  ردا، هرچند پدر یا پسر یا برادررا  بارند، دوستی نمی

ا و  ردد و ای  نیت بصریبت ردای بعالی برمی« کتب»ناپذیر اسرت. ضمیر در  اثبات زوال
. (83/928: 8902)طبفاطبففایی،  انرد  نص در ای  اسرررت کررت چنی  کسرررانی مؤمنرا  حریری  

دانست  درمنا  اه  بیت )ظ( ی ی از لوازا عشا و مودّت بت ننما است، حضرت دررم  
 علی )ظ( یرمود:

ْلنب یَع للمَ حفالفلها فذی حابکنفا فللبیمَ تلحذنل قللببَها، فلَنب وجََدَ فذیهذ حابَّ مَنب ْلَّبَ     فلمَنب احفبََّ 
عَللی نفا، فللبیَع للم  ْنَّ اللفوهَ عفدوُّها وَ جبرئیفلُ وَ میکائیلُ، واللوها عدول لذلبکافذرِی نل؛ آن که     

 ، اگر در آن دردوست دارد حالش را نسبت به محبت ما بداند قلبش را بیازماید
آورد احساس دوستی قبال کسفی که مردم را به مخالفت و دشمنی با ما گرد می 

و محبفت دارد، بداند که خدا و جبرئیل و میکائیل دشفففمن او هسفففتند و خدا  
 .(823: 8282)طوسی، دشمن کافران است 

 . تقدم تبرا بر تولا4

نید لی از برری نیات چنی  برمینید، ومعمولا  بولا و ببرا در کنار هک و در یک سطا می
ابتدا امر ررردت عم  با کایرا  بیا ،  سررور  یتا 79کت ببرا بر بولا مردا اسررت. در نیت 

محَُمَّد  رَسولُ اللّتِ والَّذی َ مَعَتُ اَرِدّاءُ »رود: سرپ  رأیت و دوسرتی بی  مؤمنا  مطرح می  
 الت إلاّ اللّت( هک نوسرت نلمت نفی، سپ   )لا« بوحید»در کلمت «. عَلَی ال ُفّارِ رُحَماءُ بَینَمُک

. همهنی ، در احتها  حضرررت (219-2/212: 8271)ابوالفتوا رازی، رررود بوحید اثبات می
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، )کاشففانینید ابراهیک )ظ( با قومش ابتدا برائت از مشرررکا  نمد  اسررت و سررپ  بولا می 

مْتُ وَجْمِی للَِّذی یَطرََ السرررَّماواتِ ء  مِمرَّا بُشررررِْکو    إِنِّی وَجَّ إِنِّی بَری: »(9/272: 8911
سررازید بیزارا. م  از روی ارلاج، وَالْثَرْضَ حَنیفا   م  از ننهت ]برای ردا[ رررریک می

 «ها و زمی  را پدید نورد  استپاکدلانت روی رود را بت سروی کسی  ردانیدا کت نسما  
 .(03-01)انعام: 

م  »کند از حضرت پرسیدا: ، نر  میی ی از یارا  اماا لادق )ظ( یضری  ب  یسرار،  
الحربّ والبغ  أم  الإیما  هو؟ یرال: و ه  الإیما  إلاّ الحبّ والبغ   نیا دوسرررتی و  

: 8270)کلینی، « درررمنی از ایما  اسررت؟ یرمود: نیا ایما  جز دوسررتی و درررمنی اسررت؟

للّت و م  أحبّ للّت و أبغ  »یرمراید:    در روایرت دیگری، امراا لرررادق )ظ( می  (2/821
أعطی للتّ یمو ممّ  کم  إیمانت  ن  ک  کت برای ردا دوسرتی بورزد، برای ردا درمنی  

. (2/822)همان: « کند و برای ردا ببوشرد، از کسرانی اسرت کت ایمانش کام  ررد  است    
 ت:ای دیگر بیا  کرد  اسای  مطلب را بت  ونت« بولا و ببرا»نصیرالدی  طوسی در رسالت 
ظاهری است و باطنی؛ تولا را ظاهر آن است که روی فرا نیکان و تولا و تبرا را 

کنند و تبرا را ظاهر آنکه از بدان بیزار شففوند و تولا را باطن آنکه روی فرا مرد 
ها او است؛ و تبرا را باطن آنکه خدا کنند، یعنی محقق یگانه که احل همه نیکی

شود: به معرفت و  از هر چه جز او اسفت بیزار شفوند و تولا به دو چیز ممکن  

محبت؛ چه تا مردم خدا را نشناسند و او را دوست ندارند، روی فرا او نکنند و 
معرفت، شفناخت است و محبت دوستی؛ و تبرا به دو چیز ممکن شود: هجرت  

کردن؛ چه تا از غیر او و جهاد. هجرت، از غیر بریدن اسفففت و جهاد، کوشفففش
تمام نشود و این چهار چیز که تولا و  نبروند و با دشفمنان او کوشش نکنند، تبرا 

آن تمام نیست، یعنی معرفت، محبت، هجرت و جهاد هر یک را ظاهری تبرا بی
ظاهر معرفت آن است که خدا را بشناسد و باطنش آنکه جز او  .اسفت و باطنی 

نشناسد و ظاهر محبت آنکه او را دوست دارند و باطنش آنکه جز او را دوست 
ت آنکه از دشمنان او ببروند و باطنش آنکه از هر چه جز او ندارند؛ و ظاهر هجر

اسفففت خاحفففه از خود و هوای خود ببرند و ظاهر جهاد آنکه با دشفففمنان او  

کوشفففش کننفد و مفال و جاه و زن و فرزند در راه او بذل کنند و باطنش آنکه   



  پانزدهم، شماره هشتمنامه امامیه، سال پژوهش  /91

شفهوت و غضفب و حب مال و حب جاه و بایست و نبایست در راه او نیست   

 .(89-82: 8912سماعیلی، )اگردانند 

بنابرای ، هی ت برکیبی )بولا و ببرا( در مفاهیک دوسرتی ردا، دوستی با دوستا  ردا،  
پیامبرا ، اماما  معصوا و مؤمنا  و درمنی با درمنا  ردا و درمنا  انبیا و اولیای الاهی 

و دوسرررتی بررا ننمرا و دررررمنی بررا   و نیز اعتررراد برت ولایررت اهر  بیررت محمرد )ج(   
و حب و بغ  در را  ردا  (9/212: 8281؛ تبریزی، 1/981: 8902)طباطبایی،  نشرررا دررررمنا

 .(8/922: 8221)مکارم شیرازی، استعمال رد  است 
بولا و ببرا در دو جایگا  مطرح است  ی ی جایگا  قلب کت هما  احسا  دوستی یا 

اسررت کت از بنفر از درررمنا  ردا و اولیای او اسررت، و جایگا  دیگر ن  مربوط بت عم  
دهد و ای   یرد و در عم  رود را نشا  میهما  احسرا  درونی و قلبی سرچشمت می 

عم  در روابا اجتماعی بارزبر و نمودم بیشرتر است. البتت باید بوجت دارت ا ر انسا   
درسرتی در مسریر حا قرار  یرد و بت ن  اعتراد دارتت بارد و از روی یمک و   مسرلما  بت 

را طی کند، نارودن ا  از مشرکا ، کفار و اه  باط  بیزار است و  درک درست ای  مسیر
کند، چراکت وجود پلیدی در نف  ورزد و از ننما اطاعت میبرت اولیای الاهی عشرررا می 

طور کت دوستی و اطاعت نفاق، رررک و کفر اسرت کت از روح انسرا  دور اسرت، هما     
رو، احسررا  انزجار و ی رررود  از اهای روحی محسرروم میپسررند روح و جزء لطایت

 نید، کاملا  طبیعی و منطری استنفربی کت بت برکت اسرلاا و ایما  برای انسرا  پدید می  
 .(21: 8912)اسماعیلی، 

 های گسترش تولا و تبرا. درباره اقدامات علمای کاشان در ایجاد زمینه5

پذیر اسررت و اها بحرالرول و عراید اسررلاا از جملت دو الر  بولا و ببرا در بماا زما   
اند بدو  این ت از الر  دی  یاللت بگیرند اینما را در جامعت  علما و مراجع دینی مور 

محرا کنند. دورا  قاجار از لحاظ دینی بسریار پربشنف است. در ای  دورا ، کت درمنا   
رررا  در میا  مسررلمانا  پی دارلی و مسررتعمرا  رارجی بت اسررلاا، علما و جایگا  وی  
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بوانند بت ای  جایگا  ضرررربت بزنند و ن  را ند، کورررریدند بت هر وسررریلت کت میبرد  بود
 رررا  را برای مرابلت بابضررعی  کنند، اما علما بی ار ننشررسررتند و بماا سررعی و بلام  

 مستعمرا  انهاا دادند.
 . جلوگیری از افول بیشتر باورهای دینی1. 5

کشور  ها درها و در یریریت  نروم ررا  بت پادراهی رسید، با از بی  زمانی کت یتحعلی
نرامش نسربی حالر  ررد. در ای  میا ، بسیاری از باورهای دینی ایول کرد  بود و ای     

داد و ننما را بت ی ر واداررررت با در برابرم اقدامابی را انهاا مسررر لت عالما  را نزار می
د   را در رروجودنمد  در سایت نرامش نسبی کشور حداکنر استفاددهند و از یرلرت بت 

و بالند ی باورهای دینی مردا دارتت بارند و ن  را از رکود و ایستایی درنورند و دوبار  
بند و مرید بت باورهای دینی احیا کنند. در ای  اوضاظ و احوال، کت راهرا  را  رود را پای

دانسرررت، بمتری  یرلرررت برای نموزم و برویت باورهای دینی، و اعتررادی مردا می 
  مسرر لت بولا و ببرا )هما  دوسررتی با دوسررتا  اولیای الاهی و دوری و بیزاری از  وی بت

بوانسررت از درررمنا  اه  بیت )ظ((، بود. البتت ای  حرکت نسررا  نبود و هر کسرری نمی 
ام برنید و نیازمند پشرتوانت علمی و مردمی بود کت ح ومت، هک احسا  نیاز کند  عمد 

. (8/880تا: بی ؛ نفیسففی،8/818: 8900)سففپهر، رود نورد و هک در برابر رواسررتت سررر بسررلیک ی
  وید:طور کت موسوی رمینی میهما 

اه های گوناگون دستگها را دقیق بشناسد، تا در دامافزون بر اینها، باید سفیاسفت  
حکومت گرفتار نیاید و به نام دین و مردم، از او اسففتفاده نادرسففت نکنند و به  
سفویی نکشفانندش که به خیر و حفلاا مسفلمانان و به سفود اسفلام نباشد ...       

آفرینی کرده سففلام و تشیع نقشهای گوناگون تاریخ اگونه عالمان در دوراناین

های زمان خویش نزدیک و تمفام دا  و دردهفا را به جان خریده و به حکومت  
اند، تا گامی در راه حلاا و سداد بردارند شفده و از آبروی خویش مایه گذاشته 

 .(8/213: 8901)موسوی خمینی، 
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. موسرروی مان()ه« اینار کردند کت بت سررلاطی  نزدیک ررردند » وید: او در ادامت می 
 کند:های موتل  چنی  بیا  میرمینی انگیز  علمای دی  را در نزدی ی بت ح ومت
 اند به یکاند از یک مقاماتی و متصل شدهیک طایفه از علما، اینها گذشت کرده

اند، لکن برای ترویج دیانت و ترویج دیدند مردم مخالجسففلاطینی، با اینکه می

تشفیع اسفلامی و ترویج مذهب حق، اینها متصفل شدند به یک سلاطینی و این    
یج مذهب تشفففیع. اینها انفد خواهی نخواهی برای ترو سفففلاطین را وادار کرده

د کننآخوند درباری نبودند. این اشففتباهی اسففت که بعضففی نویسففندگان ما می  

 .)همان(

ای موجت از رود در میا  مردا نیاز دارررت، در داد  چمر رررا  قاجار، کت بت نشررا  
ا نمد  حداکنر استفاد  را کرد، زیرلردد نزدی ی بت علما برنمد  نراقی از ای  یرلت پیش 

بری  بر  برند  در دستا  ننما بود. ای  ابفاق پادراها  نیازی ندارتند و ای  ممک علما بت
. را  از ای  یرلت (230: 8901)کلانتر ضرابی، در جریا  زلزلت کاررا  نمود بیشتری یایت  

و اوضراظ و احوال برای نزدی ی بت علمای کارا ، کت نفو  بسیاری در بی  مردا دارتند،  
ری، )حائد بت نراقی کت نفو  و احتراا والایی دارررت، نزدیک رررود اسررتفاد  کرد و کوررری

سارت  0779ای در کاررا  سرارتت ررود. در سرال     . او دسرتور داد مدرسرت  (992: 8932
. ررا  برای باز شایی و ایتتاح مدرست بت کارا   (81: 8922)نراقی، مدرسرت بت ابماا رسرید   

دیدار نراقی را بسررریار ب ریک کرد. ریرت و برا ملا احمرد نراقی دیدار کرد. وی در ای     
کرد  حراکک سرررتمگر کاررررا  از نتایف همی  ریتارها بود. زمانی کت نراقی حاکک  بیرو 
د در روکند و بت پایتوت احضار میپیشرت و زور وی کاررا  را از ررمر بیرو  می   سرتک 

راز ببنما ابرابر ررا  و مهل  درباریا  با کمال رهاعت و جسارت در برابر رشک را  نت 
بارردایا! ای  سررلطا  رالک » وید: برد و میها را بالا میکند، بل ت دسررتپشرریمانی نمی

« حراکمی رالک بر مردا قرار داد  م  ریع سرررتک نمودا و ای  رالک بر م  متغیرّ اسرررت 
 کند.و را  در برابرم س وت می( 8/818: 8900؛ سپهر، 897: 8913)تنکابنی، 
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و کا  »  وید:را  بت علمای دی  و  سترم اسلاا میحعلینراقی با ارار  بت علاقت یت
لرت می  و رابة الی العلک والعلماء و حصررر  بت روا  یی اح اا الشرررریعة  او بت علک و  

)نراقی، « علمای دی  علاقت و  رایش دارررت و بت همّت او اح اا رررریعت روا  یایت 

، کت هما  نشر دستورهای اسلاا ، و از همی  ن تت در را  بولا و ببرای اه  بیت(27تا: بی
 کند.است، حداکنر استفاد  را می

های بسیاری لازا است  برای رسید  بت ای  مراا و حفظ ولایت اه  بیت )ظ( بلام
سرر وت، قیاا، مدارا، بریت و ... از جملت عواملی اسررت کت برای رسررید  بت بولا و ببرا و 

 و اه  بیت )ظ( لازا است. بردارت  در راستای ولایت پیامبر اکرا )ج(قدا
 ها علیه ایرانطلبی روس. مقابله با جنگ2. 5

هایی هستند کت بت من ور رسید  بت های کفر، از جملت  رو دررمنا  رارجی از سرزمی  
د  ونت ایراکنند. ای اهداف پلیدرررا  برای بضررعی  نیروهای کشررورهای دیگر اقداا می 

کنند کت با جای مم   از را  را میی و بلامبرای رسید  بت مرالد رومشا ، بماا سع
های یابی بت نمها برای دسررتکمتری  زما  و ابلاف نیرو و انرژی اسررتفاد  کنند. رو 

 را و نزاد رلیف یار  و دریای عما  و نیز منابع ع یک ایرا ، اسررلاا، بشرریع و ایرا  را 
کرد  باورهای ضررعی بری  دسررتاویزرررا  برای بسررلا بر ایرا   کردند. ممکبمدید می

مذهب بودند و بر همت مسررلک و اعترادی ایرانیا  بود. مردا سرررزمی  ایرا  االبا  ررریعی 
مبرا بود کت چیر ی کفار بر ای  سرررزمی  بمدیدی ع یک برای دی ، هویت و نامو  ن  

رو، دیگر عالما  دینی نیز همرا  نراقی بت پشرتیبانی را  قاجار برراستند و  اسرت. از ای  
برابر دررمنا  دی  ایستادند، درمنانی کت رطرهایشا  بسیار بیشتر از را  قاجار بود،   در

ها سرزمی  ایرا  و مردسابش از نابودی و انمداا کام  در اما  با با مرابلت در برابر رو 
بماند. ببرا یا هما  بیزاری از درمنا  اسلاا و مسلمانا  کاری بود کت نراقی در ای  برهت 

. در ای  برهت از زما  علمای کارررا  مانند دیگر (8/818: 8900)سففپهر، انهاا داد از باری  
بوانسررتند در برابر ح ومت مرکزی بایسررتند و ن  را در برابر درررم  رارجی  علما نمی

ضرررعی  کنند و بت نابودی ایرا  و اسرررلاا دام  بزنند. بنابرای ، در برابر ح ومت چنا  
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را  یردی رایستت ح ومت است. در ای  کنند یتحعلیکردند کت مردا احسرا   ریتار می
 .(998: 8932)حائری، قضیت نیز نراقی سرنمد علمای دیگر بود 

در اندیشرت رریعت، ح ومت از ن  ردا اسرت و بحررش در زمی ، بر عمد  رسول و    
جانشرینا  او اسرت. بعد از اماا معصروا و در دورا  ایبت ای  رسالت بر عمد  یریمانی    

. نراقی از جملت (81/31: 8273)حر عاملی، ظ، و اه  بدبیر و سیاست مدُ  است عادل، ررها 
را داند، زیرا  قاجار )معالر با نراقی( را مشروظ نمیعلمایی اسرت کت ح ومت یتحعلی 

ررد  ریعت ن یر بولا و ببرا بناق  دارد و در روز ار ایبت، یریما  باید  با مبانی پذیریتت
. دوسرررتا  و موالفا  نراقی، بت ای  مطلب (123: 8901راقی، )ندار ح ومت باررررند عمد 

 .(990: 8932)حائری، اند معترف
دارت ریر و مصلحت اماما  معصوا )ظ( نیز  ا  برای پاسداری از کیا  اسلاا و نگت

های سررتک دادند در دسررتگا  ح ومتامت اسررلامی و کیا  بشرریع، بت ایرادی اجاز  می 
  کت علی بکنند، چنا  دید  را یاری  طریا، رریعیا  ستک حضرور داررتت باررند و از ای   

یرطی  بت دستگا  رلایت هارو  وارد رد. نراقی از جملت ایرادی است کت در روز ارم 
بت ح ومت نزدیک رد با با رعایت ال  بولا بتواند ردمتی بت اسلاا و جامعت مسلمانا  

 .(871، 2تا: ی، بی)نفیسدارتت بارد با کمتری  ضربت بت ننما وارد رود 
 . حمایت یا رد حکومت3. 5

ها نرش مممی در  سرترم عراید مردا یا ایستاد ی در برابرم دارتند. قدرت  ح ومت
کنند  بود. ح ومت بری  عام  بازدارند  یا بشویاها اسرت ممک و ثروبی کت در ح ومت

جار را مشروظ قاجار، از ن ر علمای رریعت، یاقد مشرروعیت لازا بود. نراقی ح ومت قا  
هایی دارت کت  ا  دور از انت ار بت اما در برابرم کرنش (990: 8932)حائری، دانست نمی

های یراوانی در پیوند با بولا و ببرا در ریتار نراقی با دربار قاجار رسررریرد. علرت  ن ر می
ز ا اداد برررود کت برای رسررید  بت ن  نراقی در برابر ای  دربار کرنش نشررا  میدید  می

لردمات بیشتر بر مردا و اسلاا جلو یری کند. در عی  این ت علما از ح ومت حمایت  
دیدند ح ومت ن می و ناامنی نشررود، هر کها میکردند با کشررور دچار بشررنف، بی می
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زند، با جایی کت بوا  دارتند از ن  بیزاری کند و کارهایش بت اسلاا ضربت میبندروی می
یسرتادند، ن یر جنبش مشروطیت. در روز اری کت استبداد  اجسرتند و در برابرم می می

کشرور را یرا  ریتت بود، علما در برابر حاکک جور ایستادند و در حریرت ای  علما بودند  
 .(22-29: 8912)نورمحمدی، های مشروطیت را بت وجود نوردند کت زمینت

 بری از ممک علمای کارا  در کنار دیگر عالما ، جنبش مشروطیت را رهبری کردند 
بوا  بت نقاعلی نراقی و سررید احمد یورالواع ی  ارررار  کرد. حاجی میرزا  ای  علما می

مدی مشیورالدی  نراقی، نقاحبیب ررری ، نقامیرزا حس  نراقی و سید محمدرضا پشت 
روا  کاررررا  بودند کت در هدایت و رهبری مردا در از دیگر یرمرا و عالما  مشرررروطت 

ای کت ، بت  ونت(1-2: 8922الاسلام کرمانی، )ناظمممی ایفا کردند نمضرت مشروطیت نرش م 
رواهانت ها و موالفا  ح ومت، در رسررید  بت اهدایشررا  بعالیک عدالت حتی دیگر  رو 

 .(882-881: 8921)سپهر، اسلاا را الگو قرار دادند 
دانند. وی اه  نقارری  یحیی کاررانی، مدیر روزنامت مهل ، را مؤس  مشروطت می  

کارررا  بود. بعد از بحصرریلات یارسرری و مردمات عربی، نزد جدمّ ملا محمدحسرری   
نطنزی بلمذ کرد. موتصری از هی ت و حسام قدیک را نیز نزد والدم نمورت و سپ  

ال و نیک در ردمت نقامیرزا برای بحصرریلات ب میلی بت الررفما  سررفر کرد و یک سرر  
محمدهاررک چمارسروئی و نقا سید محمدباقر دریهت یرت و الول رار  را استفاد  کرد    
بانرر  بت نه  ارررف مماجرت کرد و در حوز  در  نقای رراسررانی و سایر علمای  

و در  (2/930: 8912الاسففلام کرمانی،  )ناظم .ق. بت بمرا  ریت  0209اعلاا وارد رررد و در 
ریزی های انرلام مشررروطت را برای جلو یری از جور حاکما  پیار دیگر علما زمینتکن

کک  سترم یایت و مرجعیت جما  بشیع کت کرد. ای  بیزاری و ببرا از حاکما  جور کک
در نه  مریک بودند وارد عرلررت مبارز  ررردند و از مردا پشررتیبانی کردند. مراجع حتی 

ها از حاکمیت بت ایراط کشید  ها و رواستامنت موالفتدر ای  برهت نیز موارب بودند د
ها با حاکمیت با رررا  در سررفر اروپا بود، موالفت نشررود. حتی در زمانی کت م فرالدی 

ها با اسرررتبداد دارلی و احتیاط و دوراندیشررری بیشرررتری همرا  بود. بماا ای  موالفت
ا و مذهب بشرریع در  را  رارجی در جمت بح یک، برویت و جایگا  دی  اسررلاسررلطت
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. بنابرای ، رلد ح ومت قاجار، ایستاد ی (23-82: 8922)شریج کاشانی، جامعت ایرانی بود 
ی رد های بسیارموقع و بثثیر ذار در مرابلش، سبب جلو یری از نسیبهای بتیا نرمش

 بوانست بت دی  اسلاا و الول اعترادی مسلمانا  بزند.کت ای  ح ومت می
 دستورها و تصمیمات فاسد . مخالفت با4. 5

کنند، نرش مؤثری در های جوامع اسررلامی لررادر می دسررتورها و قوانینی کت ح ومت
رد  ای  الول در ای ار و ا ها  عمومی دارد. رنگپیشربرد الرول اعترادی اسلاا یا کک  

بری  دولت نامشروظ است کت مست برا  جمانی با اهداف استعماری دولت اسررائی  ممک 
های برائت و ببرای علما دی  اسرلاا ن  را بثسری  کردند. ی ی دیگر از نشانت   و نابودی

رررنارت  دولت اسرررائی  از سرروی سررازما  مل  متحد بود کت بت  در جریا  بت رسررمیت
های موتلفی همهو  حفظ منایعش در یلسرررطی ، دولت دنبرالش دولرت ایرا  بت بمانت  

. ولی علما سریع در برابرم (1-2: 8917)ولایتی، اررغالگر اسرائی  را بت رسمیت رنارت  
 ها در ای  زمینت  فت:الله[ کارانی در جوام ربرنگارا  روزنامتموضع  ریتند. ]نیت

ما خودمان دولت مسفتقلی هسفتیم، کار به دولت نداریم. بسا که دولت مایل به   
این مظاهر ]تشفففکیلات مبارزاتی علیه یهودیانح نبود، ولی ما یک تکلیج دیگر 

م. بفاید قیام کنیم ولو برخلاف میل دولت باشفففد. ما باید دسفففتور قرآن را  داری
 .(8/91: 8929)دهنوی، اطاعت کنیم 

د، دانستنای کت ای  مش   را موصوج جما  عرم و یلسطینیا  میعد  و در برابرِ 
 چنی  پاس  داد:

و  گذراننداعتنایی به امور اجتماع میگیری و بیآن طبقه مردمی که به گوشففه
باشند، باید بدانند که در اسلام حفرفاً دنبال منافع و مصفالح شخصی خود می  

گیری، رهبانیت و عدم توجه به امور اجتماع و مصفففالح مسفففلمین و گوشفففه
مملکت اسففلامی گناهی اسففت بزر ، و نزد خداوند تبارک و تعالی مسففئول  

به امور اعتنایی گیری و بیخواهنفد بود؛ زیرا دین مقدس اسفففلام هرگز کناره 
شففود جایز مسففلمین را که منجر به فنا و زوال مسففلمین و مملکت اسففلام می

اعتنایی به امور و مصالح دیانت و مملکت گیری و بیندانسفته ... زیرا گوشفه  
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اش بیاارگی اسففلام و مسففلمین و از بین رفتن مملکت اسففلامی اسففت نتیجه

 .)همان(

 یس. حضور در عراق در ماجرای اشغالگری انگل5. 5

ببرا و بولای علمرای کراررررا  در دورا  قاجار موتص بت مرزهای دار  ایرا  نبود. در   
جماد عراق ضررد ارررغالگرا  انگلیسرری در دورا  جنگ جمانی اول، کت هک ایرا  و هک   

ای کشرورهای همسایت را در یر کرد  بود، ای  بولا و ببرا نمودی نر ار دارت، بت  ونت 
وی   سرررید رلال عراق مرهو  مبارزات مراجع رررریعت، بتنگارا  معتردند اسرررتکت باری 

مصطفی کارانی و یرزند برومندم، سید ابوالراسک کارانی است. در جنگ جمانی اول و 
ها بت بمانت جلو یری از نفو  نلما ، با نیروی اوارر دورا  ح ومرت قراجار، انگلیسررری  

م عراق را ارررغال کنند. ن امی از را  اروندرود، بت عراق حملت کردند و بوانسررتند جنو
رهبرا  بزر  دینی با دررواسرررت مردا اعلاا جماد کردند. با حضرررور مردا، مراجع و 

د  کشرررانعلمرا نیز از نه  برت بغرداد ریتنرد با در مرابلت با کفار، کت هدیی جز بت  لت    
مسرلما  ندارتند، بایستند. ای   رو  از عالما  مهاهد چنی  ایرادی بودند: سید مصطفی  

الشرریعت الرفمانی، سرید محمدسرعید حبّوبی، سید محمد حیدری، سید     نی، رری  کاررا 
 زاد ، سید محمدکارک یزدی و ... .اللهابوالراسک کارانی، سید محمد نیت

در ای  اوضرراظ و احوال رطرناک و حسررا ،  روهی از ایراد کت ادعای مسررلمانی   
سواکرد  ای  ایراد و اعلاا کردند با نیروهای اررغالگر هم اری داررتند. مردا برای ر  می

بیزاری از ننما و در راسرتای بولا و پیروی از علمای دینی از مراجعشا  استفتا کردند، از  
ور حض»ی بیدار، ن ا  و مبارز پرسیدند: جملت از سرید مصرطفی کاررانی بت عنوا  مرجع   

جنگ  کنند، اما دریرمایید دربار  ارروالی کت ادعای مسلمانی می علمای اسرلاا چت می 
ا  کنند. ای  راسلاا و کفر، در مراا حمایت از دُوِل کفر برنمد  و بت کفّار حربی کمک می

 ایشا  در جوام  فتند:«. و روم ننا ، چت ح می دارد؟
بسفم ا  الرحمن الرحیم؛ چنین شخصی که به کفار حربی، مثل روس، انگلیأ،  

یومبر خدا اسفففت و او ایطالی، فرانسفففه کمک کند، از گروه محاربین با خدا و پ
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کند نمودن نور حقو تلاش میکسفی است که در راه نابودی دین خدا و خاموش 

و دور نیسففت که تقویت و مسففاعدت داوَل کافر، با قلم و زبان، بدتر باشففد از   
 کمک به آنان به سیج و سنان.

بر هر مسررلمانی واجب اسررت کت ای  ارررواج را از ای  اعمال ننگی  بازدارد و ا ر 
بربیب اثر نداد، از ننا  ببرا و بیزاری کند، هرچند پدر یا پسرر یا برادر یا رویشا  بارند  

 .(80: 8938)حادقی تهرانی، 
ند نورما  طول کشید با بانرر  بوانستند ارغالگرا  را بت زانو در 08ایسرتاد ی مردا  

 .(219: 8921)نراقی، و ننما را در رسید  بت اهداف رومشا  ناکاا کنند 

 نتیجه

اسرررلاا، دینی اسرررت متشررر ر  از ابعاد یردی و اجتماعی. در حال حاضرررر، روی رد   
های دینی بسریار ضروری است. بت ای  من ور، ایزو  بر نگا   سریاسری بت نموز   اجتماعی

حف، امر بررت معروف و نمی از من ر از من ر  یردی، برت یروعررابی مرراننرد نمرراز، زکررات،  
ی های دینی، در واقع کورشبوا  نگریسرت. البتت نگا  اجتماعی بت نموز  اجتماعی نیز می

است برای اثبات حرانیت چیر ی اح اا اجتماعی بر اح اا یردی و رویارویی با بف ری 
های یردی محدود تکت دی  اسرررلاا را بت بُعد یردی یروکاسرررتت، و قلمرو ن  را بت عباد

هرای الررری  و یروعات دینی اسرررلاا، کت بُعد اجتماعی و  کرد  اسرررت. ی ی از نموز 
 سررویت بر پایت جنبت یردی و قلبی از ن ام برریبا  مغفول ماند  و بفسرریری یکسرریاسرری

 است.« بولا و ببرا»رد ، نموز  

  دارررتنای درررم دارررت  ردا، پیامبر و اماما ، و ببرا بت معبت مفموا دوسررت« بولا»
بواند نمودهای بیرونی و اجتماعی درمنا  ردا و رسول و اماما ، هرچند قلبی است می

دارت  نیز دارتت بارد. بت عبارت دیگر، بیزاری از درمنا  ردا و پیامبر و همهنی  دوست
ی  بت های بزر ا  دپیامبر و اماما ، مرببت نوست جایگا  بولا و ببرا است کت در سفارم

ارار  رد  است. البتت هر یرد مسلما  و مؤمنی باید ن  را دارتت بارد، ولی ای  نموز   ن 
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بواند جایگا  دیگری نیز داررررتت باررررد و ن ، رابطت با مسرررلمانا  و حتی اسرررلامی می
کنند. همهنی ، اربباط ایرمسرررلمانانی اسرررت کت در حوز  جامعت اسرررلامی زند ی می 

مسلما ، بر پایت بولا و رابطت با درمنا  رارجی،  کشرورهای اسلامی با دیگر کشورهای 
 بر اسا  ببرا است.

پ  هر ک  کت ردا و پیامبر )ج( و ائمت )ظ( را بشناسد و بت ننما بولا دارتت بارد، 
و از دررمنانشرا  ببرا جوید، مؤم  است و هر کت ننما را ان ار کند یا دربار  ننما یا ی ی   

رد  و کایر است و هیچ عملی تی کند،  مرا  و هلاکاز ننما رک، یا با درمنانشا  دوس
راقی، در وی   نرود. علمای کارا ، بتبرایش سرودمند نیست و عبادبی از او پذیریتت نمی 

ای  دور  نرش بسرریار سررازند  دارررتند و مطابا ای  دو الرر  روابا با ررراها  قاجار را 
ررررد و  ها برایا ببینند و زمینتبن یک کرد  بودند با مردا از ای  راندا  کمتری  ضررربت ر

 بالند ی دینی و مادی مردا یراهک رود.
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 منابع
 (. برجمت: محمدممدی یولادوند، بمرا : دار الررن  ال ریک.0229قرن  کریک )

 ، قک: دیتر انتشارات اسلامی، چاپ دوا.بح  العرول(. 1161رعبت حرانی، حس  ب  علی )اب  
، بت کورررش: علی ررریری، بیروت: دار احیاء التراث لسررا  العرم(. 0118من ور، محمد ب  م را ) اب 

 العربی.
، مشررمد: بنیاد روض الهنا  و روح الهنا  یی بفسرریر الررن (. 1169ابوالفتوح رازی، حسرری  ب  علی )

 های اسلامی نستا  قد  رضوی.پ وهش
 های اسلامی.قک: مرکز پ وهش نگاهی دیگر،بولا و ببرا از (. 1591اسماعیلی، ممدی )

 جا: دیتر نشر یرهنگ اسلامی، چاپ هشتک.، بیالمعهک الوسیا(. 1509انی ، ابراهیک )
 ، بمرا : دار الصدیرة الشمیدة.لراط النهاة(. 1119ببریزی، جواد )

رالری،  ، برجمت: عفت کرباسی و محمدرضا برز رقصص العلماء(. 1598بن ابنی، محمد ب  سرلیما  ) 
 نا.جا: بیبی

جا: ررررکت چاپ و نشررر ، بی را  ایرا های اندیشررتنوسررتی  رویارویی(. 1581حائری، عبدالمادی )
 المل .بی 

 البیت )ظ(. ، قک: مؤسسة نلوسائ  الشیعة(. 1168حر عاملی، محمد ب  حس  )
 ، بمرا : روزنت.نامت دهودالغت(. 1505اکبر )دهودا، علی

، بمرا : الله کاررررانیهای نیتها و پیااای از م توبات، سرررونرانیمهموعرت (. 5051دهنوی، محمرد ) 
 چاپوش.

 ، بت کورش: لفوا  داودی، دمشا: دار الرلک.مفردات(. 0107رااب الفمانی، حسی  ب  محمد )
، بیروت: دار ال تام العربی، الطبعة ال شرراف ع  حرائا اوام  التنزی (. 1160زموشررری، محمود )

 النالنة.
 ، بمرا : امیرکبیر.یرت سیاسی(. 1500زنهانی، عمید )

 ، بت کورش: عبدالحسی  نوایی، بمرا : زری .المورری های ملکیاددارت(. 1509سپمر، عبدالحسی  )
 ، بمرا : اساطیر.باری  قاجار ناس  التواری :(. 1500سپمر، محمدبری )
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، بت کوررش: سیرو  سعدوندیا  و  ت در روز ارواقعات ابفاقی(. 1502ررری  کاررانی، محمدممدی )  
 منصور  ابحادیت، بمرا : باری  ایرا .

 ، بمرا : اسلامیت.ننر طوبی  دائرةالمعارف لغات قرن  مهید(. 1596رعرانی، ابوالحس  )
 ، قک: ر رانت.عراق 1826نگاهی بت باری  انرلام (. 1581لادقی بمرانی، محمد )

، مترجک: سررید محمدباقر موسرروی همدانی، قک: بفسرریر المیزا (. 1501طباطبایی، سررید محمدحسرری  )
 انتشارات اسلامی، چاپ پنهک.

 ، بمرا : مربضوی، چاپ سوا.مهمع البحری (. 1509طریحی، یورالدی  ب  محمد )
 ، قک: دار النرایة.الامالی(. 1111طوسی، محمد ب  حس  )
، بیروت: دار احیاء التراث العربی، مفابیا الغیب(. 1126الله محمد ب  عمر ) یور الردی  رازی، ابو عبرد  

 الطبعة النالنة.
، قک: مؤسسة دار المهرة، چاپ المصباح المنیر یی اریب الشرح ال بیر(. 1111ییومی، احمد ب  محمد )

 دوا.
 وی و اکبر افاری،، بت کوررش: سید ابوالحس  مربض بفسریر منمف الصرادقی   (. 0289الله )کاررانی، یتا 

 بمرا : علمیت اسلامیت.
 ، بمرا : امیرکبیر.باری  کارا (. 1509کلانتر ضرابی، عبدال ریک )
 ، بمرا : انتشارات اسلامی، چاپ چمارا.ال ایی(. 1160کلینی، محمد ب  یعروم )

 اسلامی.، بمرا : وزارت یرهنگ و ارراد التحریا یی کلمات الررن  ال ریک(. 1509مصطفوی، حس  )
 ، بمرا : مؤسسة الفریة.المنهد الابهدی (.1505معلوف، لوئی  )

 طالب )ظ(.، قک: مدرسة الاماا علی ب  ابی ارلاق در قرن (. 1129م ارا ریرازی، نالر )
، بمرا : مرکز بن یک و لحیفت نور، مهموعت رهنمودهای اماا رمینی(. 1509الله )موسروی رمینی، روح 

 .نشر نثار اماا رمینی
 ، بمرا : امیرکبیر.باری  بیداری ایرانیا (. 1510الاسلاا کرمانی، محمد )نارک

 ، بمرا : اسلامیت.بفسیر نسا (. 1589نهفی رمینی، محمدجواد )
 ، بمرا : امیرکبیر.مننوی طاقدی (. 1502نراقی، احمد )
 ، قک: دیتر ببلیغات اسلامی.عوائد الایاا(. 1509نراقی، احمد )



  پانزدهم، شماره هشتمنامه امامیه، سال پژوهش  /011

 دارت محررا  نراقی.جا: کنگر  بزر ، بیرزائ با(. بینراقی، احمد )
 ی.اعات اجتمریرحات و بعطالت مسؤس، بمرا : مباری  اجتماعی کارا (. 1519نراقی، حس  )

 ، بمرا : بنیاد.باری  اجتماعی و سیاسی ایرا با(. نفیسی، سعید )بی
، های منتشرنشد مشرتم  بر اسناد و ع    قزوی  در انرلام مشرروطیت  (. 1592نورمحمدی، ممدی )

 قزوی : حدیث امروز.
بمرا : مرکز اسرررنراد و برراری    (،1590-1510ایرا  و بحولات یلسرررطی  )(. 1596اکبر )ولایتی، علی

 دیپلماسی.
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